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چکیده

در دوران حکومت قاجاریان، تغییرات شگرفی در پوشاک مردانه رخ نمود که به تبع، ویژگی های کیفی منسوجات مورداستفاده در 
این کاربرد را تحت الشعاع قرار داد. هدف این مقاله، بررسی پارچه های مصرفی در بالاپوش مردانة عصر قاجار از منظر طرح، نقش، 
رنگ و جنسیت است با این پرسش که »تأثیر تغییرات فرمی بالاپوش مردانة عصر قاجار بر ویژگی های کیفی منسوجات کاربردی 
همچون طرح، نقش، رنگ و جنسیت چگونه بروز یافت؟« جهت دست یافت به نتیجة این پژوهش تحلیلی   ـ تاریخی به منابع مکتوب 
و مصور همچون سفرنامه ها و تصاویر مبتنی بر عکس و نقاشی رجوع شد و مشخص گردید: در ابتدای عصر قاجار، پارچة قبایی 
صاحب طرح و نقش گیاهی بود و در بازۀ رنگی وسیع تعریف می شد اما از همان اوان قاجار، منسوجات تک رنگ در جنسیت های 
متنوع در دوخت قبا کاربرد داشت که در عرصة تاریخ، دوام بیشتری پیدا کرد. در عهد ناصری، سرداری به تدریج جایگزین قبا شد 
و معمولاً پارچه های صنعتی با رنگ های محدود در دوخت آن به کار آمد. کلیجه به عنوان پوشش فاخر زمستانی، در ابتدا بیشتر با 
پارچه های منقوش به صور گیاهی کارایی داشت؛ در مقابل جبه و عبا با شال های ترمه یا منسوجات پشمی خودرنگ ساده شناخته 
می  شد. درمجموع پارچه های کاربردی در پوشش بیرونی مردانة عصر قاجار به آهستگی به سادگی میل کرد، به طوری که با تغییر 
فرم قبا به سرداری، طرح، نقش و حتی رنگ های درخشان از بالاپوش مردانه رخت بربست؛ و پارچه های مورد استفاده در دوخت 

پوشش ملوکانة کلیجه نیز همچون جبه به انواع ساده یا ترمه محدود شد.
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مقدمه
قاجاریان نزدیک به یک صد و سی سال بر ایران فرمان راندند )1343/ 
شگرف  تغییرات  طولانی،  زمانی  بازۀ  این  در   .)1796  /1210-1925
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جهان به وقوع پیوست که تأثیرات فرهنگی 
آن بر تمام جوامع ازجمله ایران قابل بازیابی است. یکی از مهم ترین این 
دگرگونی ها در عرصة پوشاک ایرانیان ظاهر می شود که معمولاً دربارۀ 
لباس زنانه آن هم در وجه اندرونی و بیشتر در عصر ناصرالدین شاه به 
مطالعه در آمده است اما مقالة پیش رو می کوشد تا وجوه این تطور را 
در پوشش بیرونی مردانه و آن هم از جهت پارچه های کاربردی در این 
مصرف به چالش بگیرد و پرسش آن است: »تأثیر تغییرات فرمی بالاپوش 
مردانة عصر قاجار بر ویژگی های کیفی منسوجات مورداستفاده همچون 
طرح، نقش، رنگ و جنسیت چگونه بروز و ظهور یافت؟« در ضرورت 
انجام این پژوهش آنکه معمولاً پوشاک عصر قاجار و کم تر منسوجات 
آن عصر ـ جز از دریچة تبیین افول و اضمحلال ـ به مطالعه درآمده اند. از 
سویی در بررسی پوشاک قاجاری نیز معمولاً پوشش زنانه آن هم در زمان 
فرمانروایی دو پادشاه مشهور قاجار یعنی فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه محل 
توجه بوده و کلیت پوشاک این سلسلة تاریخی به ویژه در جنس مردانه 
کم تر به چالش درآمده است چنانکه حتی به رغم تکرار مکررات، برخی 
از انواع پوشش های مردانه همچون قبا و جبه به درستی از دیگری تفکیک 
نشده و در بسیاری موارد بدون تمییز، معادل یکدیگر قرارگرفته است. به 
این  ترتیب مقالة حاضر با اشارۀ مختصر به مبادی طرح، نقش و جنسیت 
پارچه های قاجاری و همین طور معرفی اصلی ترین اجزاء بالاپوش های 
مردانه در عصر قاجار، سیر تحول ویژگی های کیفی منسوجات را در این 
مصرف و البته از منظر اسناد مکتوب و تصویری به مداقه می گیرد و نتیجه 

را عرضه می کند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ روش پژوهش ـ
پژوهش کیفی حاضر به شیوۀ تحلیلی ـ تاریخی نسبت به بررسی 
منسوجات کاربردی در بالاپوش مردانة عصر قاجار اقدام می کند. جهت 
دست یافت به این هدف، از میان منابع مکتوب دست اول قریب به سی 
اولیویه1، موریس دوکوتزبوئه2، جیمز موریه3،  آنتوان  قلم  به  سفرنامه 
گاسپار  وارینگ6،  اسکات  ادوارد  تانکوانی5،  جیمز  فریزر4،  جیمز 
دروویل7، الکسیس سولتیکف8، اوژن فلاندن9، آرتور دوگوبینو10، هینریش 
ژان  فووریه14،  ژوانس  پولاک13،  یاکوب  بیشوپ12،  ایزابلا  بروگش11، 
دیولافوا15، سرپرسی سایکس16، جرج کرزن17، س. ام. مک گرگور18، جان 
ویشارد19، چارلز جیمز ویلز20، ویلفرد اسپروی21، الا دوراند22، اوژن اوبن23، 
هوگو گروته24، فرانسیس فوربز لیث25، هرمان نوردن26، فریا استارک27 
مورد فیش برداری قرار می گیرد و اسناد مصور مبتنی بر عکس و نقاشی به 
مطالعه درمی آید تا اطلاعات لازم برای این پژوهش توسعه ای به روش 
اسنادی و با ابزار متن خوانی و تصویرخوانی گردآوری شود. نمونه گیری 
به صورت طبقه بندی احتمالی صورت می گیرد تا از جامعة آماری مشتمل 
بر بالاپوش های بیرونی مردان قاجار )قبا و شال کمر، سرداری، جبه، عبا 
و کلیجه(، متغیرهای وابستة پژوهش یعنی ویژگی های کیفی منسوجات 

کاربردی در این مصرف مشتمل بر طرح، نقش، رنگ و جنسیت مورد 
ژرف نگری قرار گیرد.

پیشینه پژوهش
دربارۀ منسوجات مورداستفاده در لباس مردانة عصر قاجار، منابع 
متعددی به رشتة تحریر درآمده که با بررسی کلیت پوشاک این عهد، 
فارغ  و  موازی  مسیر  در  را  مورداستفاده  پارچه های  تولیدی  شیوه های 
از ارتباط با سیر تطور پوشاک، صرفاً از جهت فراز و فرود تاریخی 
مورداشاره قرار داده  است. هشت هزار سال تاریخ پوشاک اقوام ایرانی از 
غیبی مصداق این سخن است که در فصلی از خود به پوشاک عصر قاجار 
و مختصری از منسوجات آن پرداخته است )1385(. در سال های اخیر 
مکتوبات دیگری همچون پوشاک عصر قاجار از مونسی سرخه )1396( و 
سیری در مد و لباس دوره قاجار از مبینی و اسدی )1396( به چاپ رسیدند 
که رویکرد صاحب  تأثیری نسبت اثر متقدم اتخاذ نکردند. مورد دیگر، 
پوشاک دوره قاجار از شهشهانی است که هرچند اطلاعات ارزشمندی را 
در حوزۀ البسة قاجاری طرح می کند اما از آنجاکه نتایج این پژوهش، فارغ 
از طبقه بندی مناسب ارائه شده ؛ پراکندگی موجود بر کیفیت متن نسبت 
به مطالعات پیشین اضافه نمی کند )1396(. به این ترتیب می توان مدعی 
بود آنچه تاکنون به عنوان پیشینه طرح شد مسئلة لباس مردانة قاجاری را 
فارغ از تدقیق در ویژگی های کیفی منسوجات کاربردی مرور کرده و در 
سایة شناسایی کلیت پوشاک دورۀ قاجار به معرفی خصایص شکلی انواع 
پوشش ایشان اکتفا می نماید که در همین سطح نیز برخی از این منابع به 
دلیل معادل انگاشتن برخی از انواع پوشش به کاستی دچار است. همچنان 
در حوزۀ پوشش مردانة قاجاری به صورت خاص بایست به »سیمای مرد 
مدرن: تحلیلی بر تحولات لباس مردان در ایران عصر قاجار« از محمدی 
و سید احمدی زاویه در تحقیقات تاریخ اجتماعی اشاره کرد )1397( که 
آن نیز با همان سویة پیشین، حول محور تغییر و تطور پوشاک تدوین شده 
و به تبع طرح، نقش و جنسیت منسوجات را محل توجه قرار نداده  است. 
پوربختیار نیز در »پوشاک و نقش آن در انعکاسات تمایزات اجتماعی 
بوردیو« در فصلنامه جامعه شناسی  تمایز  نظریه  اساس  بر  قاجار  عصر 
تاریخی چنین نگاهی را البته با دقت بیشتر در جزییات و رجوع به منابع 
تاریخ نگاری دست اول دنبال کرده است )1401(. اما در سویة مقابل از 
جهت شناسایی طرح و نقش منسوجات مورد استفاده در پوشاک، مافی تبار 
و کاتب با انتشار »بازیابی طرح و نقش پارچه های عصر فتحعلی شاه قاجار 
با استفاده از پیکرنگاری درباری« در پژوهش هنر، منسوجات قاجاری 
را در نوع زنانه، مردانه و حتی کاربردی در مصارف روزمره در سبک 
خاص نقاشی های موسوم به پیکرنگاری درباری بررسی کرده اند )1397( 
که دایرۀ این مطالعه نیز به دورۀ فتحعلی شاه محدود می شود. افزون برآن، 
شب  هزارویک  نگاره های  در  ناصری  عصر  مردانة  و  زنانه  »پوشش 
صنیع الملک« در باغ نظر مورد دیگری به قلم مافی تبار است که زاویة 
نگاه فوق را این بار در نگاره های هزارویک شب صنیع الملک و در نیمة 
نخست حکومت ناصرالدین شاه دنبال می کند )1400(. درمجموع، آنچه 
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از کلیجه استفاده  شد. به طوری که می توان مدعی بود هرچند مقامات و 
رجال مملکتی و همین طور روحانیون دینی همچنان به جبه و عبا وفاداری 
داشتند اما در عمل این بالاپوش ها در سیر تحولی خود با سرداری و کلیجه 
جایگزینی یافت و در آخر همگی آنها در سایة ورود پوشش های غربی مثل 

پالتو و کت ناپدید شد.

قبا و شال کمر قاجاری
در بازۀ طولانی از عصر قاجار و پیش از سفر ناصرالدین شاه به اروپا، 
قبا که تشخّص فرد پوشنده را تعیین می کرد با دامن بلند پوشیده می شد. 
بالاتنة آن تا کمر چسبان و دامن آن به شکل کلوش بود )تصویر 1( اما 
در دورۀ ناصرا لدین شاه، بلندی دامن قباها به تدریج تا بالای زانو تقلیل یافت 
)تصویر 2(. در کل، قباها انواع گوناگونی داشت گاهی تا ساق پا، جلوباز 
و گاه کوتاه بود؛ گاهی طرف چپ روی طرف راست قرار می گرفت، گاه 
شال بسیار زیبایی روی آن بسته می شد و بعضی مواقع به ویژه در موارد 
متأخر به وسیلة دکمه هایی تزیین می یافت و البته در برخی، آستین آن 
سنبوسه دار بود )غیبی، 1385: 553(. دربارۀ فرم قبا آنکه پیش تر و در 
عهد صفوی که شاه عباس می خواست تاجران را به صرفه جویی وادار کند 
فرمانی صادر کرد که طبق آن تاجران باید همیشه قباهای بلند بپوشند. 
گمان او این بود که این ارزان ترین لباسی است که می توانستند بپوشند زیرا 
کل بدن را می پوشاند و بعد از فوت تاجران نیز بچه هایشان می توانستند 
همان لباس  ها را به تن کنند... )وارینگ، 1397: 90(. این امر که درنتیجه 
گرانی منسوجات در ایران بود سبب  شد تا فقرا همواره در تأمین نیاز 
اولیة پوشش خود ناتوان باشند چنانچه در موضوع خدمة آنان که حتی 
البسة کثیف مندرس  دارای  در خانة یک وزیر هم دیده می شد همه 
بودند )دوکوتزبوئه، 1365: 276(. از لحاظ جنسیت پارچه، ممکن بود 
قبای مردانه در تابستان از پارچة ریسمانی )پنبه ای( و در زمستان، پارچة 
محشور از پنبه باشد )اولیویه، 1371: 155( یعنی لباس عموم مردان، قبای 
تنگ سینه بازی بود که تا قوزک پا می رسید. فقرا آن را از پارچه های 
ضخیم و اغنیا از ماهوت انگلیسی و اشراف آن را از پارچه های زربفت 
تهیه می کردند )دوکوتزبوئه، 1365: 186؛ تانکوانی، 1383: 235(. گونة 
دیگری از قبا موسوم به »بغلی« که سینه را می پوشاند، با لایی پنبه و چون 
گرم تر بود بیشتر تن پوش زمستان به حساب می آمد )موریه، 1386، ج. 1: 
274(. دربارۀ رنگ نیز بیشترین شواهد تصویری و مکتوب بعد از میانة 
قاجار بر قبای تک رنگ گواهی می دهد. قباهایی که معمولاً سبز، زرد، 
آبی، بنفش، قرمز و... از جنس قدک یا ابریشم یزد و کاشان موسوم به 
تافته بود. با وجود این، قباهایی از پارچة زری با نقوش گل طلایی و نقره ای 
بافت کاشان دیده می شد که به لباس آبای کلیسا شباهت داشت )پولاک، 
1368، 107( )تصویر 3(. چنانکه اوایل قاجار، قبا در نوع اعلاء جامة 
زردوزی شده از ابریشم یا پنبه رواج داشت )تانکوانی، 1383: 235(. دربارۀ 
طرح و نقش منسوجات مورد استفاده در دوخت قبا، پارچة بدون طرح 
و نقش در بازۀ تاریخی طولانی از رواج قبا در عصر قاجار، عام ترین بود. 
درواقع استفاده از پارچة ساده در دوخت قبا از ابتدای عصر قاجار قابل 
ملاحظه است اما به تدریج بهره گیری از آن در دوخت قبا روند صعودی 

پژوهش پیش رو را از موارد پیشین متمایز می سازد، ایجاد هم زمانی در 
بررسی مسئلة فرم لباس و ویژگی های صوری پارچه است. خاصه آنکه 
در ملاحظات معمول، صرفاً پوشاک دورۀ فتحعلی شاه یا ناصرالدین شاه، 
به صورت موضعی و آن هم بیشتر از منظر پوشش زنانه مطمح نظر قرار 
می گیرد درحالی که مقالة حاضر، کلیت این دورۀ تاریخی را از باب پوشش 
بیرونی مردانه به چالش درمی آورد و جهت حفظ جامعیت بحث فقط 
بر بالاپوش های رایج مردانه در جامعة شهری تمرکز می کند تا از این 
مسیر، تفکیک و تمایز دقیق آن میسر گردد. با این نگاه، دست یافت به 
هدف پژوهش یعنی بازشناسی تأثیر تحولات پوشاک مردانة قاجاری 
 بر ویژگی های کیفی منسوجات کاربردی با رجوع به منابع تاریخ نگاری 

)سفرنامه ها( و مصور )نقاشی و عکس( محقق خواهد شد.

مبانی نظری پژوهش
مفهوم طرح، نقش و جنسیت در منسوجات قاجاری

بر اساس اسلوب هنرهای سنتی در تقسیم بندی انواع منسوجات، طرح، 
به ساختار کلی و نقش به جزئی از آن معنی می شود. به واقع طرح، یک 
مفهوم کلی است و نقش به معنی یک تکّه از آن است. براین اساس 
افزون بر انواع پارچه های ساده )بدون طرح و نقش(، اقسام دیگر را به 
محرابی28، ترنج دار29، واگیره ای )مشتمل بر واگیره ای ساده30، انواع قابی31 
کرده اند  تقسیم  تلفیقی  و  افشان35  کتیبه ای34،  روایی33،  محرمات32(،  و 
)مافی تبار، 1400: 113(. در مقابل، نقش در دست بافته ها عناصر مجزا یا 
مرتبط به یکدیگر است که شاکله ای را در قالب طرح به وجود می آورد 
یعنی طرح، ترکیب کلی عناصر تزیینی است که ساده ترین جزء معنی دار 
آن به نقش  مشهور است که معمولاً طبقه بندی موضوعی دربارۀ آن لحاظ 
می گردد و طی آن »نقش  ها به انواع انسانی، جانوری، گیاهی، هندسی، 
جمادی و تلفیقی تقسیم می شود« )تامسن، 1389: 2(. مسلم آنکه بخش 
عمدۀ پارچه های قاجاری مورد استفاده در لباس، اعم از زنانه یا مردانه، به 
دلیل تناسب با خصایص نقش اندازی پارچه در این عصر و البته نوع کارکرد 
یعنی پوشاک؛ با طرح های واگیره ای و نقوش گیاهی شناخته می شود. دربارۀ 
جنسیت منسوجات قاجاری نیز انواع پنبه ای، پشمی و ابریشمی گونه های 
قالبی است که مستندات تاریخی بر تولید و حتی صادرات آن گواهی 

می دهد.

بالاپوش مردانه در عصر قاجار
اگر بالاپوش را به معنی چیزی دانست که روی لباس پوشیده می شود 
)یعنی روپوش(، اصلی ترین اجزاء بالاپوش مردانة عصر قاجار در قالب قبا 
و شال کمر، سرداری، کلیجه، جبه و عبا قابل تعریف است. قبا، نخستین 
جامة بیرونی مردانة قاجاری بود که امکان داشت عبا، جبه یا کلیجه به 
تناسب فصل و ضرورت روی آن پوشیده شود. فارغ از جنسیت و صرفاً از 
حیث شکلی، یکی از مبرزترین تفاوت های جبه و قبا آن بود که شال کمر 
صرفاً برای قبا استفاده داشت. موردی که در بازشناسی این دو نوع پوشش 
در تصاویر مؤثر خواهد افتاد. در دورۀ ناصرالدین شاه، سرداری روی کار 
آمد و به تدریج جایگزین قبا شد. در دورۀ رواج سرداری، عبا برای عامة 
مردم تقریباً از رونق افتاد و به عنوان روپوش سرداری در فصل سرد، بیشتر 

تأثیر تغییر فرم بالاپوش مردانة عصر قاجار بر ویژگی  های کیفی
منسوجات کاربردی )از منظر طرح، نقش، رنگ و جنسیت(
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واردات پارچه، تنها شاهزاده ها، شال کشمیری داشتند پس در زمان رواج 
شال کمر، معمولًا اغنیا در درجة اول، شال کشمیری یا در درجة دوم شال 
کرمانی داشتند )تانکوانی، 1383: 235؛ دوکوتزبوئه، 1365: 186؛ موریه، 
1386، ج. 2: 256؛ پولاک، 1368: 107( چون شال کشمیری شش برابر 
گران تر از شال کرمانی بود و آنان را که استطاعت بستن شال ترمه  نبود 
به بستن کمربندی از دیگر جنسیت ها قناعت می کردند )اولیویه، 1371: 
156(. شال اگر کشمیر یا معمولی کرمانی نبود از چیت انگلیس یا از چیت 
گل دار موصلی تهیه می شد و در هر صورت اندازۀ ویژۀ هشت یارد درازا 
و یک یارد پهنا داشت )موریه، 1386، ج 1: 275(. حتی گاه شال کمر 
از جنس چلوار سفید بود. معمولاً بیشتر مردان از اقشار مختلف جامعه 
عادت به بستن این نوع شال ها داشتند. ادبا، دانشمندان و اهل قلم، قلمدان و 
کاغذ خود را پر شال قرار می دادند و برای دیگر مردم شال به عنوان جیب 
جهت قرار دادن بعضی وسایل مثل دستمال به کار می رفت. برای اوباش 
محل قرار دادن چاقو و برای شاهزادگان و فراشان حکومتی جای قرار دادن 
خنجرهای سرکج نوک برگشته یا شمشیر بود )ویلز، 1388: 354؛ فریزر، 
1364: 189؛ موریه، 1386، ج. 1: 275؛ نوردن، 1356: 60؛ استارک، 
1364: 92(. بدین ترتیب شال، کمرپیچی از پارچه های گوناگون ساده و 
الوان، ارزان  و گران از کرباس و متقال تا ابریشم و ترمه و مخمل و امثال 
آن بود که به دور کمر بسته می شد. در خاصیت اول جهت بسته نگه داشتن 
جلوی قبا و آراستگی پوشنده و دوم برای حفظ پهلوها از سرماخوردگی 
بود؛ همراه با زینت هایی که در خود پارچه از ملیله دوزی؛ زر و نقره دوزی 

پیدا می کند و سبب می شود انواع منقوش از صحنه به در شوند. درنتیجه 
نمونه گیری احتمالی طبقه بندی شده در تصاویر قباهای این عهد گواه بر 
رواج نسبی انواع قباهای طرح دار با نقش گیاهی در دورۀ آغامحمدخان و 
فتحعلی شاه است )تصویر 4(. در مقابل در دورۀ محمدشاه، ناصرالدین شاه، 
به تدریج منسوجات ساده در دوخت قبا برتری پیدا می کند )تصویر 5(. در 
این بین، منسوجات طرح دار واگیره ای به حیات کم جان خود در دوخت 
قبای مردانه ادامه می دهد )تصویر 6( اما استفاده از بقیة طرح ها به تمامی 
رهپویة افول می پیماید. به لحاظ نقش پردازی نیز در صورتی که پارچة قبایی 
به تزیین آراسته بود ظاهراً انواع گیاهی )طبیعت گرا و انتزاعی( یکه تاز 
می نمود. در مقابل صور انتزاعی به دلایل متعدد ازجمله سهولت بیشتر در 
بافت در سرتاسر دورۀ رواج قبا در دورۀ قاجار )یعنی از ابتدای شکل گیری 

تا دورۀ ناصری( محبوبیت افزون تری داشت.
نکته دیگر آنکه در عصر قاجار، تا پیش از رواج کمربند در دورۀ 
)بروگش،  به دور کمر، شال می بستند  )تصویر 6(، مردم عادی  ناصری 
1374: 146(. البته در همان دوران یعنی پیش از رواج کمربند، برخی 
از کارمندانی که با شاه تماس داشتند و همین طور نظامیان، کمربند چرمی 
از  پیش  تا  مردان  کلی،  در صورت  اما  )پولاک، 1368: 107(.  داشتند 
رواج کمربند روی قبا، شالی مانند نوار به گرد کمر می پیچیدند که از آن 
شخصیت صاحب شال معلوم می شد. چه بعضی، شال هندی ساده، ململ یا 
کشمیر کرمان و تبت را به کار می بردند )فلاندن، 1356: 254(. دربارۀ 
برخی جزییات دیگر دربارۀ شال کمر آنکه پس از ایجاد محدودیت در 

تصویر 1.  فتحعلی شاه با قبای ساده و بدون 
طرح و نقش. اثر مهرعلی. موزه هرمیتاژ 

)URL 1( :منبع .)سنت  پترزبوگ(

تصویر 2.   مردان با قبای کوتاه تک رنگ و آستین سنبوسه  دار و 
شال بسته شده بر کمر. در هزارویک شب صنیع  الملک. کاخ موزه 

گلستان )تهران(. منبع: )براساس آرشیو تصاویر موجود در موزه(

تصویر 3. مرد قاجاری با قبای طرح دار 
واگیره  ای با نقش گیاهی طبیعت  گرا. موزه 
)URL 2( :منبع .)هرمیتاژ )سنت  پترزبوگ

تصویر 4.  عباس   میرزا با قبای طرح  دار واگیره  ای 
و نقش گیاهی. کاخ موزه گلستان )تهران(. منبع: 
موزه( در  موجود  تصاویر  آرشیو  )براساس 

تصویر 5. حاجی میرزا عباس ایروانی از 
رجال قاجاری با قبای سادة آبی رنگ. 
)URL 3( :منبع .)موزه بریتانیا )لندن

تصویر 6.   مرد قاجاری عصر ناصری با قبای 
آبی طرح  دار واگیره  ای و نقش گیاهی. موزه 
)URL4( :منبع .)هرمیتاژ )سنت پترزبورگ

آمنه مافی تبار و همکار
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مقامات  دیگر  و  روحانیون  دکترها،  قضات،  وزرا،  مثل  عالی رتبه 
این  با   .)353  :1388 )ویلز،  شود  استفاده  مرغوب  پارچه های  از 
در  جبه  رواج  اوج  می رسد  نظر  به  تصویری  اسناد  اساس  بر  وجود  
از  به جای مانده  تصاویر  در  چراکه  باشد  قاجار  ناصرالدین شاه   دورۀ 
فتحعلی شاه، محمدشاه و وابستگان ایشان، جبه کم تر بر تن آنها ظاهر 
می شود اما در تصاویر نیمة نخست عصر ناصری، جبه به کرات بر تن 
رجال قاجاری قابل ملاحظه است و در این میان، پارچة شال ترمه برتری 
ویژه ای دارد. به طوری که در یک تقریب کلی می توان مدعی بود در تهیة 
مادۀ اولیه، جبه تا زمانی که بیشتر استفاده داشت )میانة عهد ناصری و پیش 
از رواج سرداری( وزنة سنگین به سوی پارچة پشمی شال میل می کرد که 
معمولًا از کشمیر )وارداتی( یا کرمان )در زمان رونق تولید داخل( تأمین 
می شد: »رولباسی معمول ایرانی ها؛ جبة ایرانی است که شهر کرمان نیز از 
لحاظ تهیة آن شهرت تامی دارد و حدود پنج هزار طاقة آن که حدود 
چهار هزار پوند قیمت دارد و شبیه لبادۀ پرفسورهاست که در کرمان 
تهیه می شود« )سایکس، 1395: 235(. درمجموع با نظر به مانایی چنین 
شرایطی تقریباً تا پایان نیمة نخست عصر ناصری، یک نفر خارجی طرز 
زندگی ایرانی ها را تشریح می کند: »... لباس رسمی طبقة عالی نوکر، شال 
و کلاه است و جبة ترمه که از پدران به پسران ارشد می رسد و کهنگی 
و پارگی ندارد« )رحیم زاده، 1362، 82(. دربارۀ طرح و نقش شال های 
کاربردی در دوخت جبه، در درجة نخست، طرح واگیره ای و در درجة 
دوم، طرح های قابی )به ویژه بندی( با نقش گیاهی بته جقه فراوانی بسیار 
داشت )تصویر 7( و پس از انواع طرح دار با نقش بته جقه )یعنی شال های 
ترمة واگیره ای و بندی شاخ گوزنی36(؛ نمونه های بدون طرح و نقش نیز 
در مرتبة سوم قرار می گرفت )تصویر 8( و بر تن مردان ایرانی می نشست 
و پوشش ایشان را تکمیل می کرد. در این موارد نیز همچون نمونه های 
طرح دار، سرآستین و حاشیة جلو به دقت و ظرافت با سجاف محرمات 
یا سوزن دوزی آراسته می شد و بر زیبایی لباس ایشان می افزود. در برخی 
موارد هم عملیات تکمیلی همچون انواع رودوزی به طبیعت جلوۀ بیشتر بر 
زمینه پارچة ساده دنبال می شد و در طراحی لباس نمود می یافت )تصویر 9(.
اما دربارۀ عبا آنکه کارکرد آن در ابتدای عصر قاجار با تبیین امروزی 
تفاوت داشت یعنی به علمای دینی شیعه محدود نمی شد بلکه بر تن هر 

و مشابه آن به کاررفته، منگوله هایی که بر دو سرش آویزان می گردید 
)شهری، 1378، ج. 2: 486(. این شال در جنگ، صلح، سفر و حضر هم 
زیرپوش و روپوش و هم حافظ تن و رافع احتیاج بود. آن را بالش کرده و 
زیر سر می گذاشتند. با آن می توانست از چاه آب کشید و زخم را بست. در 
سرمای سخت ایران می توانست شانه و کمر را به وسیلة آن شال  حفاظت 
کرد )رحیم زاده، 1362: 83(. دربارۀ طرح و نقش نیز بر اساس شواهد 
تصویری، شال محرمات با نقش گیاهی یا فارغ از آن پیشتاز میدان رقابت 

بود )تصاویر 3، 4 و 6(.

جبه و عبای قاجاری
سال  فصول  تمام  در  دربار  تشریفات  در  را  لباس  نوعی  ایرانی ها، 
می پوشیدند که بدون آن نمی توانست در دربار یا نزد بزرگان حضور پیدا 
کرد. ممتازترین آنها از ماهوت ارغوانی بود، این رنگ به شاهزادگان، 
نجبا و مأمورین عالی رتبه اختصاص می یافت. طبقات دیگر از رنگ های 
آبی، سبز یا قهوه ای استفاده می کردند )دروویل، 1367: 52(. جبة شال از 
اوان قاجار رواج داشت )فریزر، 1364: 189، دوکوتزبوئه، 1365: 276( 
چنانکه جهانگرد اسکاتلندی می نویسد: »به جهت انجام امور دیوانی، 
پیرمردی نشسته که خود را در ردایی از شال پیچیده و سرش را با کلاهی 
از پوست برۀ سیاه پوشانده است« )فریزر، 1364: 278(. این رسم در دورۀ 
محمدشاه نیز تداوم یافت، حتی در شهرستان ها این شیوۀ پوشش دنبال شد: 
»در شهر میانه، فرخ خان، با لباس پذیرایی، جبه از شال کشمیر با کمال 
ابهت نشسته بود. شاهزاده نیز ملبس به جبة شالی بود که آستر پوست 
داشت« )سولتیکف، 1336: 85 و 59؛ فلاندن، 1356: 61(. در استمرار این 
پویایی تا زمانی که جبه رواج داشت بنا بر مستندات مکتوب و تصویری 
پارچة پشمی شال یکه تاز بود: »در عید نوروز به دیدار ناصرالدین شاه 
رفتیم. از داخل چندین حیاط، مملو از رجال ملبس به جبه های مجلل 
گذشتیم. رئیس تشریفات که جبه ای بلند به تن و شال کشمیری زیبایی 
به سر داشت. میرآخور هم  بلندی  را حمایل خودساخته، کلاه پوستی 
جبه ای از جنس شال کشمیر به تن کرده بود« )ویلز، 1388: 66 و 285(. 
 زیرا متمولین و نجبای ایران، جبه های بسیار ظریف را گران بها قلمداد 
که  بود  آن  بر  رسم  سویی  از  و   )169  :1363 )ویلز،  می کردند 
کارکنان  تشریفاتی  روپوش های  به عنوان  بلند،  جبه های  تهیة   در 

تصویر 7.      رجال قاجاری با جبه  هایی از پارچة شال با طرح  های
واگیره  ای )در جبه  های سبز و زرشکی( و بندی شاخ گوزنی )در جبه  های
سفید، اکر و سورمه  ای( با نقش گیاهی بته جقه. اثر صنیع  الملک. کاخ
موزه گلستان )تهران(. منبع: )براساس آرشیو تصاویر موجود در موزه(

تصویر 8.  فرزندان امین  الدوله با جبه  ای از پارچة شال با طرح واگیره  ای و نقش 
گیاهی بته جقه )در میانة تصویر( و جبه  هایی از پارچه ساده با سجاف  دوزی 
)URL 5( :منبع .)محرمات )در طرفین تصویر(. کتابخانه و موزه ملک )تهران

تأثیر تغییر فرم بالاپوش مردانة عصر قاجار بر ویژگی  های کیفی
منسوجات کاربردی )از منظر طرح، نقش، رنگ و جنسیت(
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سرداری )کمرچین( قاجاری
سرداری در لغت به معنی منسوب به سردار و جامة کمرچینی است که 
مردان دورۀ قاجار روی لباس های دیگر می پوشیدند. سرداری، از میانة دورۀ 
قاجاریه )مقارن با اواسط دورۀ ناصرالدین شاه(، بالاپوش چین دار مردانه 
بود که بلندی آن تا بالا یا زیر زانو می رسید )غیبی، 1385: 560(. به واقع 
سرداری، ردای بیرونی مردان از نیمة عصر ناصری به بعد و لباس نسبتاً 
گشادی بود که در ناحیة کمر، چین های متعدد داشت. پارچه های مورد 
علاقة ثروتمندان، در ابتدای رواج سرداری؛ ماهوت، ابریشم و کشمیرهای 
گل  و بوته دار بود. لباس فقرا بیشتر از پارچه های ارزان قیمت مانند چیت 
و کتان تشکیل می شد )بروگش، 1374: 146 ؛ِ اسپروی، 1379: 28(. به این 
ترتیب مقارن با سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا )1290/    1873، 1295/ 
1878 و 1306/   1889(، به عوض قبا، کت مخصوصی به نام کمرچین 
رواج یافت که جنس آن از پارچة چلوار رنگی، ابریشم، ساتین، پارچه های 
موج دار، شال کشمیر یا کرمان، ترمة زردوزی، پارچه های ابریشمی با 
گل های طلایی یا از مخمل خوش رنگ بود و تغییر نوع آن با توجه به فصل 
سال و سردی و گرمی هوا یا وسع مالی و مقام پوشندۀ آن تفاوت داشت 
)ویلز، 1388: 352؛ دوگوبینو، 1385: 13(. ظاهراً این پوشش در ابتدای 
رواج بیشتر از پارچه های نقش دار بود. چنانکه نوشته اند: »ناصرالدین شاه، 
لباس معمولی ایرانی ها را به تن داشت. کلاه بلند سیاهی از پوست بره بدون 
تزیینات بر سر نهاده و شلوار تیره رنگ ملیله دوزی، پوشیده و یک سرداری 
از شال کرمان روی آن بر تن کرده است« )دیولافوا، 1332: 132؛ بیشوپ، 
1375: 24(. اما به تدریج و به موازات گسترش سرداری، پارچه های بدون 
طرح و نقش با رنگ های بی فام به ویژه مشکی به تمامی جایگزین دیگر 
انواع منسوجات کاربردی در این مصرف شد و این تحول در بدایت امر 
در طبقات ثروتمند و بعد عامة مردم رخ نمود، چنانکه برخی سیاحان 
و حتی پزشک ناصرالدین شاه می نویسند: »لباس آن شهریار، همیشه ساده 
است چنانکه اغلب سرداری از ماهوت مشکی یا شال کشمیری می پوشند« 
)ویلز، 1363: 39؛ مک گرگور، 1366: 192( یا در جایی دیگر با صراحت 
بیشتر ذکر می شود: چون شاهان ایران نیز سرداری سیاه رنگ به تن می کنند. 
)گروته، 1369: 213(. در تبعیت از این نگاه، شاهزادگان نیز کت سیاه 
گشادی می پوشیدند که در کمر آن چین های متعدد دیده می شد و در دربار 
ایران معمول شده بود )دیولافوا، 1332: 63(. حتی حاکمان ولایات هم 
سرداری معمولی مشکی در بر می کردند )دوراند، 1398: 123؛ کرزن، 
1362، ج. 1: 235(. به واقع در یک استحالة تدریجی، لباس رویین مردانه 
که پیش تر در قالب قبا و جبه به صورت رنگین، معمولاً با پارچه های 
تک فام در قبا و انواع منقوش در جبه تعریف می شد، با سرداری جایگزین 
گردید و حتی در دوره ای قبا و سرداری به موازات یکدیگر به کار آمد 
)تصویر 11( چراکه در تحلیل آنچه با تاریخ پوشاک مرتبط است، تغییر 
به آهستگی همه گیر می شود و جایگزینی یک روش و منش با دیگری 
به ناگهان امکان پذیر نیست یعنی همواره در برهه ای، اضمحلال یکی و 
نضج گرفتن دیگری به صورت هم زمان قابل ملاحظه است. به هرروی به 
دلیل همین تعاطی در تغییرات فرمی لباس مردانة عصر قاجار، در ابتدا 
برای دوخت سرداری همچون جبه، استفاده از منسوجات طرح دار به ویژه 

مردی قابل رؤیت بود و بیشتر با افراد کهن سال، بازاریان، روستاییان و اهل 
سفر نسبت می یافت. »عبادوزی از کارهای پررونق رایجی بود که مورد 
حاجت اکثریت مردان قرار داشت. عبا همچون چادر برای زنان، ساتر 
مرد به حساب می آمد. از دیگر خواص عبا ایجاد وقار برای پوشنده بود به 
شرطی که عبایی درخور پوشیده باشد. ازاین رو دقت در امر عبا از جنس، 
رنگ و دوخت از ضروریات بود هرچند به دیگر ملبوس توجه نداشته 
باشد« )شهری، 1378، ج 2: 466(. در زمان عبا، اصولاً کسی لباسی به نام 
پالتو نمی شناخت )شهری، 1378، ج 2: 469(. چنانچه پزشک مخصوص 

ناصرالدین شاه می نویسد: 
موقعی که برای صرف چای به چادر امین السلطان رفته بودیم 
برای او چند قطعه پارچة الوان به عنوان هدیه آوردند، به اشارۀ 
او من یکی را که از پشم های لطیف خراسانی بافته شده و رنگ 
روشن داشت برای خود برداشتم و از آن پالتوی بلندی درست 
کرده؛ جهت حفظ خود از گردوخاک بسیار مفید واقع شد و 
هرکس هم که بخواهد در راه های غبارآلود ایران سفر کند باید 

چنین لباسی داشته باشد. )فووریه، 1362: 161(
بنابراین عبا در ابتدا لباسی ضدآب و بالاپوش مخصوص روستاییان و 
مسافران بود که حافظ خوبی در برابر سرما، باد و باران به حساب می آمد 
)ویلز، 1388: 354(. اما سرانجام در تاریخ تطور پوشش عصر قاجار، عبا 
به روحانیون مذهبی شیعه انحصار یافت. به این ترتیب بود که به تدریج 
چنین نقل قول هایی شکل گرفت: »روحانیون را می توان از روی لباس های 
عربی شان که از عبا، ردا و عمامه تشکیل می شود از سایر هم وطنانشان 
بازشناخت« )بروگش، 1374: 78؛ اوبن، 1362: 43(. یا در جایی دیگر 
ذکر می شود: علمای دین روی لباس خود روپوش گشاد عربی موسوم به عبا 
می پوشند که از موی شتر و به رنگ سیاه است و آب در آن نفوذ نمی کند 
)تصویر 10(. درمجموع می توان چنین نتیجه گرفت: عبا، در شکل کلی، 
منسوج نمدی از پشم خودرنگ، بدون طرح و نقش و در طیف قهوه ای و 
مشکی یا کرم بود که بیشتر جهت پوشش مردان در زمستان و سفر به کار 
می آمد و در ابتدای عصر قاجار با افراد مسن، بازاریان یا حتی روستاییان 
با صحرانشینان نسبت بیشتری داشت اما در تداوم حکومت این سلسلة 

تاریخی با از رونق افتادن بین عامة مردم به علمای دینی شیعه محدود شد.

تصویر 9. نواب خسرو خان 
با جبه  ای از پارچة ساده با 

حاشیه  دوزی در سرآستین و پیش 
سینة لباس. موزه  ای در فلسطین 
)URL 6( :منبع .)اشغالی )اورشلیم

تصویر 10. روحانی قاجاری با پوشش 
عبای پشمی قهوه  ای. موزه بریتانیا 

)URL7( :منبع .)لندن(
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کلیجه پوشیده می شد. پوششی که معمولاً در فصل گرما هرگز مورد 
استفاده قرار نمی گرفت. درواقع کلیجه، روپوشی بود که بنا به درجة گرما 
پوشیده یا کنار گذاشته می شد )موریه، 1386، ج 1: 274( این نوع بالاپوش 
که از دورۀ صفویه رواج یافت، بالاپوش بیرونی کوتاه با آستر خز بود که 
روی قباهای آستین بلند پوشیده شده و پیش تر به »کاتبی« نیز مشهور بود 
)دیبا،1391: 206 و 214(. پارچة کلیجه از جنس شال، برک یا پارچه های 
پشمی تهیه شده از پشم شتر و... بود که با نوار، حاشیه، سرآستین و یقة 
ابریشمی یا پوست تزیین می شد. کلیجه یقة برگردان با لبة یراق دوزی داشت 
)ویلز، 1388: 352(. درواقع ایرانی ها روی قبا یا سرداری، کت دیگری 
می پوشیدند که آستین های آن کوتاه و به کلیجه مشهور بود. کلیجه را 
معمولاً از طرف شاه یا اربابان به عنوان خلعت به مستخدمین می دادند و 
چون از شال کشمیر دوخته و معمولًا با پوست بخارا آرایه بندی می شد، 
بسیار گران قیمت می نمود )بروگش، 1367، ج 1: 128؛ پولاک، 1368: 
108(. یعنی ایرانیان متمول کت های زمستانی آراسته با پوست خز به 
تن می کردند که سراسر پیکر را می پوشاند )موریه، 1386، ج. 1: 275؛ 
ویلز، 1363: 39(. ایشان  همچون همة شرقی ها به حاشیه دوزی لباس ها یا 
آستر کردن آنها با پوست تمایل داشتند زیرا نه تنها برای گرم نگه داشتن خود 
که برای تجمل به کاربردن پوست غیرقابل اجتناب می نمود )دوگوبینو، 
1341: 116؛ پولاک، 1368: 111(. پس دارایی اشخاص از کلیجه معلوم 
می شد که گاه از ماهوت اعلای انگلیسی و زردوزی و گاه از شال کشمیری 
بود )فریزر، 1364: 187(. چنانکه اشخاص ثروتمند هنگام سرمای سخت 
خود را با پوست های فوق العاده زیبا می پوشاندند درحالی که افراد طبقات 
پایین در زمستان نیم تنة کوتاهی از آستر پوست گوسفند به تن می کردند 
)دروویل، 1367: 52؛ دیولافوا، 1332: 96( و روستاییان نیز پوستین ها و 
نیم تنه های نمدی داشتند )فریزر، 1364: 78(. در هر صورت کلیجه ها در 
اوان دورۀ قاجار یعنی مقارن با عصر آغامحمدخان و فتحعلی شاه با انواع 
طرح واگیره ای با نقش گیاهی )تصویر 12( دوخته و زینت بخش اندام 
مردان متمول می شد. در دورۀ محمدشاه نیز شواهد متعددی از استفاده 
پارچة واگیره ای با نقش بته جقه )تصویر 13( به فراخور فرم لباس به دست 
آمده است اما بنا بر اسناد مکتوب و مصور در نیمة نخست حکومت 
ناصرالدین شاه استفاده از شال ترمه، احتمالاً به انواع طرح های واگیره ای و 
قابی )بندی به ویژه بندی شاخ گوزنی( در تهیة کلیجه نسبت به سایر طرح ها 

ترمه استفاده داشت، اما درنهایت پارچة شال جای خود را به منسوجات 
تک رنگ سپرد که البته این بار با طیف رنگی محدود مثل سیاه، سفید و 
قهوه ای ظاهر می شد. در این کاربرد، سرداری، لباس قبامانند و جایگزین آن 
بود که به تدریج از پارچه های بهتر و غالباً از ماهوت های سیاه، قهوه ای، 
آبی و گاهی آلبالویی انگلیسی تهیه شد و اواخر که شلواری از سر آن به 
پا می کردند )شهری، 1378، ج 2: 486(. در ادامة روند گسترش و پویایی 
سرداری، این نوع پوشش در طبقات پایین دست چنان فراگیری یافت که 
سرگرد انگلیسی عصر احمدشاه در اواخر دورۀ قاجار می  نویسد: »لباس 
روستاییان ایران نیز درعین سادگی، یک کت چین دار بلند شبیه به فراک 
بود که با یک کلاه بدون لبه کامل می شد« )فوربزلیث، 1366: 33(. 
بنابراین هر ایرانی، خواه غنی یا فقیر کت چین دار می پوشید. حتی کارگرانی 
که در مزارع کار می کردند و بچه هایی که سنشان حدود سه چهار سال 
بود، مثل بزرگ ترها از این نوع کت می پوشیدند. با این منظر، طرز لباس 
دامن  فقط  داشت،  شباهت  انگلیسی  به شیک پوشان  ایرانی ها  پوشیدن 
چین دار کت ها به کمرچین اسکاتلندی ها بیشتر شبیه می نمود )ویشارد، 
1399: 165؛ دوراند، 1398: 41(. این نحوۀ پوشش در ادامة تاریخ قاجار 
نیز ماندگار شد تا جایی که در مراسم تاج گذاری محمدعلی شاه، وی در 
ساعاتی از مراسم، یک سرداری پوشید. نوعی نیم تنة مشکی با چین های 
کوچک که تا یقه با دکمه ها بسته می شد. به همان ترتیبی که در زمان 
ناصرالدین شاه رواج گرفت )اوبن، 1362: 163( و بعدها این پوشش در 
دورۀ مظفری و بعد از آن تا انتهای عصر قاجار ادامه یافت. دربارۀ جزییات 
صوری پارچه های سرداری احتمال می رود که در انواع طرح دار، نقش 
گیاهی به ویژه بته جقه جزء نمونه های محبوب به شمار می رفته است اما در 
ادامه، پارچه های ساده و صنعتی در دوخت سرداری فراگیری خاصی پیدا 
کرد و این روند تا زمان از رونق افتادن سرداری ماندگار شد. سرداری هایی 
که از پارچه های تک رنگ همچون سفید، قهوه ای و بیشتر مشکی و 
از جنس ماهوت دوخته می شد و هرچند به جهت محدودیت رنگی 
و شباهت جنسیتی )پشم(، پارچه های عبایی را یادآوری می نمود اما در 
واقعیت، گویای تأثیرپذیری از ویژگی های سبکی و پالت رنگی پارچه های 

مورد استفاده در دوخت کت های غربی بود.

کلیجه مردانة قاجاری
در بازۀ وسیعی از عصر قاجار، رسم بر این بود که روی قبا یا کمرچین، 

تصویر 11. هم  زمانی پوشش سرداری و قبا بر تن مردان قاجاری عصر ناصری )سه 
)URL 8( :منبع .)مرد با پوشش سرداری در میانة تصویر(. موزه بروکلین )نیویورک

تصویر 12. مرد قاجاری با کلیجه طرح  دار بندی و نقش 
)URL 9( :منبع .)گیاهی طبیعت  گرا. موزه بروکلین )نیویورک

تأثیر تغییر فرم بالاپوش مردانة عصر قاجار بر ویژگی  های کیفی
منسوجات کاربردی )از منظر طرح، نقش، رنگ و جنسیت(
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تصویر 14. مردان قاجاری عصر ناصرالدین  شاه با کلیجه  های
ساده و همین طور طرح  دار واگیره  ای و نقش گیاهی. کاخ موزه

گلستان )تهران(. منبع: )براساس آرشیو تصاویر موجود در موزه(

و جنسیت ها پیشی می گیرد و استفاده از چنین منسوجاتی به موازات 
پارچه های بدون طرح و نقش دنبال می شود )تصویر 14( تا درنهایت در 
تداوم فرمانروایی قاجاریان، به تدریج بالاپوش زمستانی کلیجه با پوشش 

غربی پالتو جایگزین می گردد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نتیجه گیری    ـ
اصلی ترین اجزاء تن پوش رویین مردانه در عصر قاجار مبتنی بر قبا و 
شال کمر، جبه یا عبا، سرداری و کلیجه بود که در طی این برهة تاریخی 
طولانی افزون بر یک صد و بیست سال برخی از آنها جایگزین بعضی دیگر 
شد تا سرانجام همگی آنها با رواج پوشش غربی کت و پالتو منسوخ گردید. 
دربارۀ قبا آنکه از همان طلیعة حکومت آغامحمدخان با اندازۀ بلند به 
کار می آمد اما از دورۀ محمدشاه نسبت به کاهش قد آن تا زانو اقدام شد و 
روند این تغییر در عصر ناصرالدین شاه شکل صعودی به خود گرفت. پارچة 
قبا معمولاً تک رنگ بود و هرچند در دورۀ آغامحمدخان و فتحعلی شاه؛ 
انواع طرح دار واگیره ای، رواج داشت اما در همان ادوار و به ویژه در دورۀ 
فرمانروایان بعد یعنی محمدشاه و سپس ناصرالدین شاه استفاده از منسوجات 
تک رنگ در بازۀ رنگی وسیع و در جنسیت های پنبه ای، پشمی و ابریشمی 
مورد استقبال قرار گرفت به طوری که در یک تقریب کلی، قباهای کوتاه، 
تک رنگ شد. در آن ادوار معمولاً برای محکم کردن کمرگاه قبا از شال 
استفاده می شد که رایج ترین آنها طرح محرمات داشت. در مقابل، اوایل 
کمربند چرمی، خاص نظامیان و وابستگان دربار به حساب می آمد اما از 
دورۀ ناصری و پس از آن اندک اندک کمربند چرمی، شال کمر را از رونق 
انداخت. علاوه  بر این، رواج سرداری در منسوخ شدن شال کمر بی تأثیر نبود 
چراکه در میانة دورۀ ناصرالدین شاه مقارن با اواسط عصر قاجار، سرداری 
به آهستگی با قبا جایگزین شد که جز در شکل رسمی و نظامی بی نیاز 
از کمربند می نمود. دربارۀ جنسیت سرداری هرچند به پارچه های ترمه 
اشاره شده است اما شواهد تصویری بر رواج گستردۀ پارچة تک رنگ 
و کارخانه ای در این مصرف گواهی می دهد. منسوجات پنبه ای و پشمی 
)ماهوت( که به تناسب فصل با رنگ های محدود سیاه، سفید و برخی 
از خاکستری های رنگی همچون قهوه ای که در قالب سرداری بر تن مرد 
قاجاری می نشست تا درنهایت در اواخر عهد قاجار یعنی سال های آخر 
حکومت احمدشاه با کت جایگزین شد. افزون بر موارد فوق، جبه، عبا و 

تصویر 13. محمدشاه با کلیجه به طرح قابی 
و نقش گیاهی بته جقه )ترمه(. مجموعه 

)URL 10( :خصوصی محفوظی. منبع

کلیجه روی قبا پوشیده می شد. استفاده از جبه در نیمة نخست عصر ناصری 
به ویژه میان رجال حکومتی مقبولیت داشت. جبه را معمولاً با پارچه های 
پشمی ترمه به طرح های واگیره ای و با طیف رنگی قهوه ای و سورمه ای 
می شناسند. به موازات آن، عبا که در ابتدا وجهه ای عام داشت، پوشش 
پشمی سنتی خودرنگ و بی نقشی بود که به هنگام سرما و سفر پوشیده 
می شد اما آن نیز با رخت بربستن از میان عامة مردم، صرفاً به علمای دینی 
محدود گشت و زمینه را برای ورود پالتو هموار ساخت. دربارۀ دیگر 
بالاپوش قاجاری یعنی کلیجه آنکه روی قباهای بلند و کوتاه و حتی بعدها 
سرداری پوشیده می شد و ضمن افزایش جلوۀ لباس مردانه، گرمابخش بدن 
در سرما به حساب می آمد. کلیجه خزدوزی شده و آستین های آن تا آرنج 
می رسید و در دورۀ فتحعلی شاه با طرح های واگیره ای و تنوع وسیع نقوش 
گیاهی در طراحی پارچه تهیه می شد اما نمونه های عصر محمدشاهی و بعد 
از آن بیشتر به استفاده از منسوجات ترمه یا ساده در دوخت کلیجه گواهی 
می دهد. به طوری که در دورۀ ناصری دوخت کلیجه به پارچه های ساده یا 
شال ترمه محدود گشت و در تداوم سال های نیمة دوم حکومت قاجاریان، 
به آرامی جای خود را به پوشش غربی پالتو داد. درنتیجه آنکه بررسی 
ویژگی های کیفی منسوجات کاربردی در بالاپوش مردانة عصر قاجار نشان 
می دهد: با کاهش قد لباس مردانه از مچ پا در قبا به قباهای کوتاه و بعد 
سرداری در زانو، طرح و نقش از پارچه های کاربردی در بالاپوش مردانه 
رخت بربست و رنگ ها محدودتر شد. در تداوم این روند تحولی، دوخت 
جبه و کلیجه به عنوان روپوش تشریفاتی و بالاپوش رسمی زمستانی صرفاً با 
پارچة ترمه یا منسوجات بدون طرح و نقش در بازۀ رنگی محدود نسبت 
پیدا کرد یعنی گسترۀ متنوع پارچه های کاربردی در تهیة کلیجه های عصر 
فتحعلی شاهی، جای خود را به شال ترمه یا حتی پارچه های ساده و بی نقش 
با رنگ های خنثی سپرد. با این قیاس، انواع گران بهای ابریشمین و زربفت 
نیز به تدریج ناپدید شد و با انواع پشمی و پنبه ای در سطح وسیع جایگزین 
گشت یعنی با ساده شدن بالاپوش های مردانه، منسوجات کاربردی در این 
مصرف نیز به آهستگی از طمطراق پیشین خود فاصله گرفت و در مسیر 
تازه ای افتاد )جدول 1(. امید است دیگر پژوهندگان با مطالعه در دیگر 
جزییات پوشش مردانه در ادوار تاریخی که معمولاً در هجمة مطالعات 
پوشاک زنانه نادیده مانده اند، زمینه های ارزیابی در این طیف از موضوعات 

مغفول را فراهم آورند.
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طرح و نقش غالبرنگ های رایجانواع جنسیت پارچهزمان رواج کاربردنوع کاربردجامة رویین

قبا

تمام اقشار جامعه )در 
سرتاسر دوران رواج قبا، 

نوع تمام قد بیشتر بین افراد 
مسن و بازاریان کاربرد 

داشت اما مدل نیمه یعنی تا 
زانو در دورۀ محمدشاه و 

ناصرالدین شاه بین جوان ترها 
مرسوم شد(.

از ابتدای قاجار تا زمان 
جایگزینی تدریجی با سرداری 

در میانة حکومت قاجار 
به ویژه در عهد ناصرالدین شاه.

پنبه ای )همچون قدک(، کرباس، 
ابریشمی )همچون تافته و زربفت(، 

پشمی )شال و برک، ماهوت 
انگلیسی(.

در بازۀ رنگی وسیع 
همچون سبز، زرد، 
آبی، بنفش، قرمز، 
قهوه ای، سفید و ...

بدون طرح و نقش 
)از ابتدای عصر 

قاجار تا پایان دورۀ 
رواج قبا با سیر 
صعودی( یا طرح 
واگیره ای و نقش 
گیاهی )از ابتدای 

عصر قاجار تا پایان 
دورۀ رواج قبا با سیر 

نزولی(

شال کمر
)جزء تکمیلی قبا(

تمام اقشار جامعه غیر از 
نظامیان و کارمندان عالی رتبة 

دولت

از ابتدای قاجار تا زمان رونق 
کمربند در دورۀ ناصری در 

میانة حکومت قاجار.

پشمی )شال کشمیر، شال کرمان، 
ماهوت(، پنبه ای )تک رنگ 

همچون چلوار سفید یا منقوش، 
متقال(، کرباس، انواع چیت 

)قلمکار، موصلی، انگلیسی، هندی(، 
ابریشمی )ململ، زربفت(.

در بازۀ رنگی وسیع 
همچون سبز )برای 

سادات(، آبی، قهوه ای، 
سفید و ...

با طرح محرمات و 
نقش گیاهی.

روپوش 
قبا

جبه
تمام اقشار جامعه به ویژه 
شاهزادگان، رجال دربار، 

مقامات دولتی.

از ابتدای قاجار تا زمان از 
رونق افتادن قبا در دورۀ 

ناصری در میانة حکومت 
قاجار )با اوج  رواج چشمگیر 

در نیمة نخست حکومت 
ناصرالدین شاه قاجار(.

پشمی )شال و ماهوت(، ابریشمی 
)زربفت( با رواج ویژۀ پارچة 

شال ترمه.

در بازۀ رنگی وسیع 
به ویژه طیف قهوه ای 

و همین طور آبی، 
سورمه ای، سبز، 

زرشکی، ارغوانی، 
سفید و..

با طرح واگیره ای و 
نقش گیاهی )به ویژه 

بته جقه(.

عبا

بازاریان، کسبه، روستاییان، 
مسافران و روحانیون دینی 
مذهبی شیعه )با از رونق 

افتادن در بین عامة مردم، به 
علمای دینی شیعه انحصار 

یافت(.

از ابتدای دورۀ قاجار تا زمان 
انحصار به  علمای دینی شیعه 
)تقریباً تا میانة عصر قاجار 
مقارن با پایان نیمة نخست  

حکومت ناصرالدین شاه 
همه گیر بود و بعد از آن 
جنبة نمادین پیدا کرد(.

در زمان رواج عمومی بیشتر 
پشمی بود.

در طیف رنگی محدود 
همچون کرم، قهوه ای 
و مشکی به تناسب 

مادۀ اولیه )بیشتر پشم 
خودرنگ(

بدون طرح و نقش

سرداری
تمام اقشار جامعه به ویژه 

شاهان، شاهزادگان، نظامیان، 
کارمندان دولت و جوان ترها.

با از رونق افتادن تدریجی 
قبا در میانة عهد قاجار 

)مقارن با اواسط حکومت 
ناصرالدین شاه( تا پایان 
فرمانروایی سلسلة قاجار.

پشم )ماهوت، شال کشمیر، شال 
کرمان، ترمة زردوزی(، ابریشم 

)ساتین، پارچه های موج دار، 
مخمل، زربفت(، پنبه ای )چلوار 

رنگی، چیت و کتان( با رواج ویژۀ 
ماهوت پشمی، پارچه های صنعتی.

رنگ های محدود و 
بیشتر بی فام همچون 
سیاه و کرم )نظیر 
عبا اما به تأثیر از 
کت وشلوار اروپایی(

بدون طرح و نقش 
)پارچه های صنعتی 

و کارخانه ای(

روپوش 
قبا و 

سرداری
ثروتمندان، متمولین و طبقه کلیجه

متوسط جامعه.

از ابتدای عصر قاجار تا پایان 
حکومت ناصرالدین شاه و 
زمان رونق گرفتن پوشش 

غربی پالتو.

پشمی )شال کشمیر، شال کرمان، 
برک، ماهوت اعلای انگلیسی، 
پارچة پشمی زردوزی( به طور 
معمول با آستر پوست مرغوب.

در بازۀ رنگی وسیع 
همچون سبز، زرد، 

آبی، قهوه ای و ...

با طرح واگیره ای و 
نقش گیاهی )به ویژه 
بته جقه( و بدون 

طرح و نقش

جدول 1. طرح، نقش، رنگ و جنسیت بالاپوش مردان قاجار.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پی نوشت ها ـ
Antoine Guillaume Olivier .1: )1814- 1756(. پزشک و سیاستمدار 

فرانسوی در عصر آغامحمدخان و فتحعلی شاه.
Kotzebue   Maurice de .2: نویسندۀ آلمانی در عصر فتحعلی شاه.

James Justinian Morier .3: )1849- 1780(. فرستادۀ دولت انگلستان در 
عصر فتحعلی شاه.

James Baillie Fraser .4: )1856- 1783(. جهانگرد اسکاتلندی در عصر 
فتحعلی شاه.

J. M. Tancoigne .5: فرستادۀ دولت فرانسه در عصر فتحعلی شاه.
Edward Scott Waring .6: )1819- 1747(. جهانگرد انگلیسی در عصر 

فتحعلی شاه.
Gaspard Drouville .7: )1856- 1783(. سیاستمدار انگلیسی عصر فتحعلی 

شاه.
Alexis Soltykoff .8: )1859- 1806(. جهانگرد روسی در عصر محمدشاه 

قاجار.

تأثیر تغییر فرم بالاپوش مردانة عصر قاجار بر ویژگی  های کیفی
منسوجات کاربردی )از منظر طرح، نقش، رنگ و جنسیت(
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36. طرح شاخ گوزنی/ درختی با نقش بته جقه، متداول ترین طرح شال کشمیر 
است )عناویان، 1386: 48( یعنی بر اساس رؤیت چنین طرحی در پارچه می توان 

مفروض داشت که هدف، نمایش شال کشمیر )درمقابل شال کرمان( بوده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فهرست منابع فارسی ـ

اسپروی، ویلفرید )1379(، بچه های دربار، ترجمه ف. شاهلویی پور، تهران: 
انجمن قلم ایران.

استارک، فریا )1364(، سفرنامه الموت و لرستان و ایلام، ترجمه علی محمد 
ساکی، تهران: علمی.

الیویه، گیوم آنتوان )1371(، سفرنامه اولیویه، ترجمه محمدطاهر میرزا، تهران: 
اطلاعات.

اوبن، اوژن )1362(، سفرنامه و بررسی های سفیر فرانسه در ایران و بین النهرین، 
ترجمه علی اصغر سعیدی، تهران: زوار.

ترجمه  صاحبقران،  سلطان  دربار  به  سفری   ،)1367( هینریش  بروگش، 
محمدحسین کردبچه، جلد اول و دوم، تهران: اطلاعات.

بروگش، هینریش )1374(، در سرزمین آفتاب، ترجمه مجید جلیلوند، تهران: 
مرکز.

بیشوپ، ایزابلا )1375(،  از بیستون تا زردکوه بختیاری، ترجمه مهراب امیری، 
تهران:  سپند.

پوربختیار، غفار )1401(، پوشاک و نقش آن در انعکاسات تمایزات اجتماعی 
عصر قاجار بر اساس نظریه تمایز بوردیو، جامعه شناسی تاریخی، 14 )1(: 115- 

Dor: 20.1001.1.23221941.1401.14.1.9.5 .146
کیکاووس  ترجمه  پولاک.  سفرنامه   .)1368( ادوارد  یاکوب  پولاک، 

جهانداری. چاپ دوم. تهران: خوارزمی.
ترجمه  آسیا،  ترکیة  و  ایران  دربارۀ  نامه هایی   ،)1383( ام.  ژی.  تانکوانی، 

علی اصغر سعیدی، تهران: چشمه.
تامسن، منصور )1389(، طراحی نقوش سنتی، چاپ دهم، تهران: سهامی خاص.

دروویل، گاسپار )1367(، سفر در ایران، ترجمه منوچهر اعتماد مقدم، چاپ 
سوم، تهران: شباویز.

دوراند، الا. ر. )1398(، سفرنامه دوراند، ترجمه علی محمد ساکی، خرم آباد: 
شاپورخواست.

دوکوتزبوئه، موریس )1365(، مسافرت به ایران در دوران فتحعلی شاه قاجار، 
محمود هدایت، تهران: جاویدان.

دوگوبینو، کنت )1341(، نامه های ایرانی، ترجمه عذرا غفاری، تهران: دهخدا.
دوگوبینو، کنت )1385(، سه سال در ایران، ترجمه ذبیح الله منصوری، تهران: 

نگارستان کتاب.
دیبا، لیلا )1391(، دوران صفویان و قاجاریان، پوشاک در ایران زمین، ترجمه 

پیمان متین، چاپ سوم، تهران: امیرکبیر.
دیولافوا، ژان )1332(، سفرنامه ایران و کلده، ترجمه همایون فره وشی، تهران: 

خیام.
رحیم زاده صفوی، علی اصغر )1362(،  اسرار سقوط  احمدشاه، تهران: فردوسی.
سایکس، پرسی مولزورث )1398(، سفرنامه سر پرسی سایکس، ترجمه حسین 

سعادت نوری، چاپ سوم، تهران: دنیای کتاب.
سولتیکف، الکسیس )1336(، مسافرت به ایران، ترجمه محسن صبا، تهران: 

بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
شهری، جعفر )1378(، تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم، چاپ سوم، 

تهران: رسا.
شهشهانی، سهیلا )1396(، پوشاک دوره قاجار، تهران: فرهنگسرای میردشتی.

عناویان، رحیم؛ عناویان، ژرژ )1386(، ترمه های سلطنتی ایران و کشمیر، زیر 
نظر تومویوکی یامانوبه، تهران: فرهنگستان هنر.

غیبی، مهرآسا )1385(، هشت هزار سال تاریخ پوشاک اقوام ایرانی، تهران: 
هیرمند.

فریزر، جیمز بیلی )1364(، سفرنامه فریزر معروف به سفر زمستانی، منوچهر 

Jean-Baptiste Eugène Napoléon Flandin .9: )1889- 1809( هنرمند 
و سیاستمدار فرانسوی در عصر محمد شاه.

فیلسوف و  نویسنده،   .)1816 -1882( :Joseph Arthur Gobineau .10
سیاستمدار فرانسوی در عصر ناصرالدین شاه.

Heinrich Karl Brugsch .11: )1894- 1827(. فرستاده دولت آلمان به 
ایران در عصر ناصرالدین شاه.

Isabella Bird Bishop .12: )1904- 1831(. جهانگرد انگلیسی در عصر 
ناصرالدین شاه.

Jakob Eduard Polak .13: )1891- 1818(. جهانگرد آلمانی و پزشک 
مخصوص ناصرالدین شاه.

مخصوص  فرانسوی  پزشک   .)1842  -1895(  :Joannes Feuvrier  .14
ناصرالدین شاه.

Dieulafoy  Jane .15 :)1916- 1851(. مستشرق و باستان شناس فرانسوی 
در عصر ناصرالدین شاه.

Persi Molesworth Sykes .16: )1945- 1867(. افسر انگلیسی در عصر 
ناصرالدین شاه.

Lord George Nathaniel Curzon .17: )1925- 1859(. مستشار انگلیسی 
در عصر ناصرالدین شاه.

Charles Metcalfe McGregor .18: )1887- 1840(. افسر انگلیسی در 
عصر ناصرالدین شاه.

عصر  در  امریکایی  پزشک   .)1863  -1940(  :John Wishard  .19
ناصرالدین شاه.

Charles James Wills .20: )1912- 1842(. پزشک و کارمند تلگراف 
انگلستان در عصر ناصرالدین شاه.

عصر  در  ظل السلطان  فرزندان  انگلیسی  معلم   :Wilfrid Sparroy  .21
مظفرالدین شاه.

Ella. R. Durand .22: عضو هیأت انگلیسی در عصر مظفرالدین شاه.
Eugene Aubin .23: )1931- 1863(. فرستادۀ دولت فرانسه به ایران در 

عصر مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه.
و  جغرافی دان   .)1869  -1954(  : Albert Louis Hugo Grothe  .24

قوم شناس آلمانی در عصر محمدعلی شاه.
Francis Forbes Leith .25: )؟- 1888(. سرگرد ارتش انگلیسی در عصر 

احمدشاه.
Hermann Norden .26: )1931- 1871(. جهانگرد امریکایی اوایل پهلوی 

اول.
Dame Freya Madeline Stark .27: )1993- 1893(. جهانگرد فرانسوی 

در اوایل پهلوی.
28. طرح اصلی این پارچه ها بر مبنای محراب مسجد است.

29. طرح اصلی این پارچه ها متشکل از ترنجی در میانه طرح است. طرح 
ترنج دار بدون لچک یا همراه با آن است.

30. ترکیبی است که ساختار کلی آن از تکرار منظم یک نقش در سرتاسر 
متن به وجود می آید.

قرینه سازی  نوعی  دارد،  بندی شهرت  و  قاب قابی، خشتی  به  آن  انواع   .31
سراسری که زیرمجموعه واگیره سازی سامان دهی می شود.

32. در این طرح، کل متن به راه های موازی تقسیم و در بیشتر موارد با نقش 
تزیین می شود.

33. در طرح این گونه پارچه ها؛ از مناظر طبیعی، داستان های شاهنامه، وقایع 
تاریخی و غیره استفاده می شود.

34. در این نوع پارچه، آیات قرآن کریم، ادعیه، دعای خیر و برکت و گاه نام 
هنرمند بافنده و تاریخ بافت پارچه به تصویر درمی آید.

35. در این پارچه ها، تمام نقوش در متن پراکنده می شوند و هیچ یک از نقوش 
قرینه ندارد.

آمنه مافی تبار و همکار
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رضا صالحیان کوشک قاضی، تهران: نامک.
ویشارد، جان )1399(، بیست سال در ایران، علی پیرنیا، تهران: آبی پارسی.

ویلز، چارلز جیمز )1363(، تاریخ اجتماعی ایران در عهد قاجاریه، ترجمه 
سید عبدالله، تهران: زرین.

ویلز، چارلز جیمز )1388(، ایران در یک قرن پیش، ترجمه غلامحسین 
قراگوزلو، تهران: اقبال.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فهرست منابع لاتین ـ
URL1: http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitag 

e/digitalcollection/01.+paintings/78 (Access Date: 2022/10/31)
URL2: https://www.hermitagemuseum.org /portal/hermitage/

digital (Access Date: 2022/10/31)
URL3:https://www.britishmuseum.org/collection/ob-

ject/W_1931-1127-0-1 (Access Date: 2022/10/31)
URL4: https://www.hermitagemuseum.org/wps /hermitage/di 

gital/collection/11. (Access Date: 2022/10/31)
URL5:http://malekmuseum.org/en/artifact/1393.02.00050/ 

(Access Date: 2022/10/31)
URL6: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portrait_789.

jpg (Access Date: 2022/10/31)
URL7: http://www.textileasart.com/Costumes-1258.htm (Ac-

cess Date: 2022/10/31)
URL8:https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/ob-

jects/161302 (Access Date: 2022/10/31)
URL9:https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/ob-

jects/100152 (Access Date: 2022/10/31)
URL10:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moham-

mad_Shah_Qajar_Sahan (Access Date: 2022/10/31)

امیری تهران، تهران: توس.
حسین  ترجمه  ایران،  به  فلاندن  اوژن  سفرنامه   ،)1356( اوژن  فلاندن، 

نورصادقی، چاپ سوم، تهران: اشراقی.
فوربز لیث، فرانسیس )1366(، کیش مات، ترجمه حسین ابوترابیان، تهران: 

اطلاعات.
فووریه، ژوانس )1362(، سه سال در دربار ایران، ترجمه عباس اقبال آشتیانی، 

چاپ دوم، تهران: دنیای کتاب.
کرزن، جرج. ن. )1362(، ایران و قضیه ایران، ترجمه غ. وحید مازندرانی، 

چاپ دوم، تهران: علمی و فرهنگی.
مافی تبار، آمنه؛ کاتب، فاطمه )1397(، بازیابی طرح و نقش پارچه های عصر 
فتحعلی شاه قاجار با استفاده از پیکرنگاری درباری،  فصلنامه پژوهش هنر،  8 

Dor: 20.1001.1.23453834.1397.8.15.3.8  .106 -87 ،)15(
مافی تبار، آمنه )1400(، پوشش زنانه و مردانة عصر ناصری در نگاره های 

هزارویک شب صنیع الملک، ماهنامه باغ نظر، 18 )105(، 111- 122.
 Doi: 10.22034/BAGH.2021.259728.4726
مبینی، مهتاب و اسدی، اعظم )1396(، سیری در مد و لباس دوره قاجار، تهران: 

الزهراء و مرکب سپید.
محمدی، منظر؛ سید احمدی زاویه، سید سعید )1397(، سیمای مرد مدرن: 
تحلیلی بر تحولات لباس مردان در ایران عصر قاجار، فصلنامه تحقیقات تاریخ 

Doi: 10.30465/shc.2018.19381.1705 .207 -181 :)1( 8 ،اجتماعی
مک گرگور، کلنل س. ام. )1366(، شرح سفری به ایالت خراسان، جلد اول، 

ترجمه مجید مهدی زاده، مشهد: آستان قدس رضوی.
موریه، جیمز )1386(، سفرنامه جیمز موریه، ترجمه ابوالقاسم سری، جلدهای 

اول و دوم، تهران: توس.
مونسی سرخه، مریم )1396(، پوشاک ایرانیان در عصر قاجار، تهران: الزهراء 

و مرکب سپید.
تهران:  ترجمه سیمین سمیعی،  ایران،  زیر آسمان  نوردن، هرمان )1356(، 

دانشگاه تهران.
وارینگ، ادوارد اسکات )1397(، سفر به شیراز، ترجمه عبدالرضا کلمرزی و 

تأثیر تغییر فرم بالاپوش مردانة عصر قاجار بر ویژگی  های کیفی
منسوجات کاربردی )از منظر طرح، نقش، رنگ و جنسیت(
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